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  سروشدكتر  ينقدي بر آرا انگاري وحي؛رؤيا
  

    sajedi@qabas.net آموزشي و پژوهشي امام خميني ةسسؤدانشيار گروه كلام مابوالفضل ساجدي / 
  / كارشناسي ارشد فلسفه تفسير پژوهشگاه حوزه و دانشگاه يدانشجوحامد ساجدي  sajedi2@gmail.com  

  4/4/1394ـ پذيرش:   30/10/1393دريافت: 

  چكيده
تفسـير « گـزين كـردناند، رؤياانگاري وحي قرآنـي و جـايتازگي برخي نويسندگان مطرح كردهيكي از فرضياتي كه به

شود و درنتيجه فهم محتـواي آن تنهـا بـا يا شمرده ميؤاست. در اين فرضيه وحي مصداقي از ر »تعبير قرآن« با» قران
متني و تـاريخي كـافي برخـوردار عبدالكريم سروش اين فرضيه از شواهد دروندكتر به ادعاي  .گزاري ميسر استخواب

نگاهي پديدارشناختي، مراجعه به خود وحي و پردازد و با رو به بررسي و نقد ادله و شواهد اين فرضيه مياست. مقاله پيش
دهـد. ايـن باره قـرار مياين ترين افراد به وي را معياري براي قضاوت دركننده وحي و نزديكحالات و سخنان دريافت

دهـد و در ادامـه شـواهد مناقشه قرار مي كانونوي براي نفي ارتباط كلامي بين خالق و مخلوق در وحي را  ةنوشتار، ادل
وحي حتي اگر در رؤيا هم باشد، نيـاز بـه  كه شود. در خاتمه بحث اثبات ميكندمي ارائهقق وحي در حالت بيداري را تح

  تحليلي نقدي است. ،اي و روش تحقيقكتابخانه ،روش مطالعهدر اين نوشتار گزاري ندارد. تعبير و خواب

  .سروش رؤيا، تعبير، عبدالكريم كلام خدا، وحي قرآني، ها:كليدواژه
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  مقدمه

برداشت و فهم آن  ةحقيقت وحي و نحودربارة مختلفي هاي گوناگون، تزهاي به مناسبت سروشآقاي 
شـمارد كـه مقـوم اصـلي آن اي دينـي ميمطرح كرده است. او در گام نخست، حقيقت وحي را تجربه

تكميل و تكـرار بل بسط و اما قا ،يعني كشفي است درخور استعداد نبي؛ شخصيت و ظرفيت نبي است
و وحـي را الهـامي از پـردازد ميسپس به تشريح اين تجربه ). 28ـ2 ، ص1379(سروش،  نبيبراي غير

بخش وحي بلكه داراي نقـش صورتتنها نه كند و در نتيجه نبي راجنس الهامات شعرا و عرفا تلقي مي
 ةسـتقيم در نحـوتوليـدي كـه شخصـيت و حـالات توليـدگر نقـش م؛ انگاردمحوري در توليد آن مي

همچنين وي با اتكا بر آنچه در باب حقيقت وحي گفته بود و با ). 1387ند (سروش، گيري آن دارشكل
هاي ديني هاي سنتي از قرآن و گزارهن ذاتيات و عرضيات دين، به نقد برداشتايمتأكيد بر لزوم تفكيك 

مطرح كرده اسـت، رؤياانگـاري  اما آنچه وي در مقاله اخيرش)؛ 82ـ80 ، ص1379(سروش،  پردازدمي
ة يـك رؤيـابين سان تجربهبلكه ب ،شاعران ةهمانند تجربنه  است كه بر اساس آن، تجربة پيامبروحي 
  در نتيجه زبان رؤيا را داراست. در واقع سخن وي دربردارنده سه مدعاي زير است:بوده، 
وحـي گـزارش  وي؛ يعنـيبـا سـبحان  يخداة است نه مخاطب وحي قرآني مشاهدات پيامبر. 1
  خداوند؛لام كه خود پيامبر شاهد آن بوده است نه نقل كاست  يوقايع
  بيداري؛نه در اند روي دادهاين مشاهدات در رؤيا . 2
آنها سـخن  ةه در قرآن دربارك ياين رؤياها نياز به تعبير دارند نه تفسير. به عبارت ديگر، عناصر. 3

  .مقاله اول)، 1393(سروش،  جهانينه عناصري واقعي و اينهستند  يرؤياي يشود عناصرگفته مي
. در ادامه بـه طـور يرؤياي ياست در رؤيا با عناصر يرؤيت ،نآه قركاين سه ادعا اين است  ةخلاص

  كنيم.براي آنها و نقدهاي وارد بر آن را مطرح مي سروش دكترتفصيلي اين سه مدعا و شواهد 

  بررسي مدعاي اول. ۱

شود. عبـارات او گونگي و متقوم به طرفين بودن وحي ميمنكر خطاب سروش جنابچنانچه گذشت، 
  صراحت كامل دارد:باره در اين

خطابي و مخاطبي و اخباري و مخبري و متكلمي و كلامي در كار نيست، بل همه نظارت و روايت 
خوانـده  چنان نيست كه مخاطب آواهايي قرار گرفته باشد و در گوش بـاطنش سـخناني را.. است.

روايتگر تجارب و ناظر مناظري است كـه خـود  بل محمد؛ باشند و فرمان به ابلاغ آن داده باشند
به جاي اين گزاره كه در قرآن، االله .. ديده است و فرقي است عظيم ميان ناظر راوي و مخاطب خبر.



   ۳۳ رؤياانگاري وحي؛ نقدي بر آراي دكتر سروش

ر اسـت و نـاظ نشيند كـه در قـرآن محمـّدشنونده، اينك اين گزاره مي گوينده است و محمدّ
  ، مقاله اول).1393(سروش،  راوي است محمدّ

  سروشآقاي . شواهد قرآني ۱ـ۱

اثبات اينكه قرآن از جنس مشاهدات است نه خطاب و تكلـم، سـه شـاهد قرآنـي ة مزبور براي نويسند
هرچـه بلكـه  ،كـار نيسـت اي درو مكالمـهوگو گفت ،قرآنية دهد در اين سه قطعآورد و نشان ميمي

  :ندهده و توصيف است. شواهد قرآني وي از اين قرارمشاهست، 

  نمونة اول

إذِْ قَالَ الْحوََارِيُّونَ  وَإذِْ أَوحَْيْتُ إلِىَ الْحوََارِيِّنَ أَنْ ءَامِنوُاْ بىِ وبَِرَسوُلىِ قَالوُاْ ءَامَنَّا وَاشهدَْ بأِنََّنَا مُسلِْموُنَ«
 ربَُّكَ أَن يُنزَّلَ علََيْنَا مَائدةًَ مِّنَ السَّمَاءِ  قَالَ اتَّقوُاْ اللَّهَ إِن كُنـتمُ مُّـؤْمِنِينَعِيسىَ ابنَْ مَرْيمََ هلَْ يَسْتَطِيعُ  يَا

 قَالَ عِيسىَ ابنُْ دِينَقَالوُاْ نُرِيدُ أَن نَّأْكلَُ مِنهْا وَتَطْمَئنِّ قلُوُبُنَا ونَعَلْمََ أَن قدَْ صدََقْتَنَا ونَكَوُنَ علََيْهَا منَِ الشَّهِ
يةًَ مِّنكَ وَارْزُقْنَـا وَأنَـتَ مَرْيمََ اللَّهمَُّ ربََّنَا أنَزِلْ علََيْنَا مَائدةًَ مِّنَ السَّمَاءِ تكَوُنُ لَنَا عِيدًا لأِّوَّلِنَا وءََاخِرنَِا وءََا

أعُذَِّبهُُ عذََابًا لَّا أعُذَِّبُـهُ أحَـَدًا مِّـنَ  إنِىّقَالَ اللَّهُ إنِىِّ مُنزلَُّهَا علََيكْمُْ  فَمنَ يكَْفُرْ بعَدُْ مِنكمُْ فَ خَيرُ الرَّازِقِينَ
الَ وَإذِْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسىَ ابنَْ مَرْيمََ ءَ أنَتَ قلُْتَ للِنَّاسِ اتخَّذُونىِ وَأُمِّىَ إلَِاهَينِ منِ دُونِ اللَّهِ  قَـ العَْالَمِينَ

إِن كُنتُ قلُْتهُُ فَقدَْ علَِمْتهَُ تعَلْمَُ مَا فىِ نَفسْىِ ولََا أعَلْمَُ مَا  ىِ بِحَقّسُبْحَانَكَ مَا يكَوُنُ لىِ أَنْ أَقوُلَ مَا لَيسَْ ل
مَا قلُْتُ لهمَْ إلَِّا مَا أَمَرْتَنىِ بهِِ أَنِ اعْبدُُواْ اللَّـهَ ربَـىِّ وَربََّكُـمْ وَكُنـتُ  فىِ نَفْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ علََّامُ الغُْيوُبِ

إِن  ءٍ شـهَيدٌكـلِّ شـىَ ا دُمْتُ فِيهمِْ  فلََمَّا توََفَّيْتَنىِ كُنتَ أنَتَ الرَّقِيبَ علََيهم وَأنَتَ علَىَعلََيهمِْ شهِيدًا مَّ
ادِقِينَ  تعُذَِّبهمْْ فَإنِهَّمْ عِبَادُكَ وَإِن تغَْفِرْ لَهمُْ فَإنَِّكَ أنَتَ العَْزِيزُ الحكِْيمُ قَالَ اللَّـهُ هَـاذَا يَـومُْ يَنفـَعُ الصـَّ

اللَّهُ عَنهمْْ وَرَضوُاْ عَنهُْ ذَالِكَ الْفوَْزُ  دْقُهمُْ لهمَْ جَنَّاتٌ تجَرِى منِ تحَتِهَا الأْنَْهَارُ خَالدِِينَ فِيهَا أبَدًَا رَّضىِصِ
  .)120ـ111مائده: ( »ءٍ قدَِيرُكل شىَ للَِّهِ ملُْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا فِيهنَِّ وَ هوَُ علَىَ العَْظِيمُ

 است، آنها را مشاهدات پيامبر با تكيه بر اينكه اين آيات توصيف احوال حواريون و عيسيسروش دكتر 
شمارد نه كلام خداي سبحان. اين استدلال در اثبات مدعاي وي كافي نيست. در واقـع او توصـيف بـودن مي

يـچ دليلـي  اين آيات را اثبات كرده است؛ اما براي اين مدعا كه توصيفگر پيامبر بـحان، ه است نه خداي س
با ايـن عبـارت آغـاز  112دهد توصيفگر، خداي سبحان است. آية نياورده است. دقت در معناي آيه نشان مي

بن روزي حواريون بـه عيسـي«كند: اين آيه را چنين ترجمه مي سروش جناب». اذ قال الحواريون...«شود: مي
  ».هنگامي كه حواريون گفتند...«آيه چنين است: كه ترجمة صحيح ؛ درحالي»مريم گفتند...

اي كامل است، اما بيان اش، جملهفرق اين دو نحوة بيان در اين است كه بيان اول همراه با ادامه
دوم، جملة كاملي با نهاد و گزاره نيست بلكه تنها يك ظرف يا قيد است و نياز به مكمل دارد و بـه 

متعلـق بـه اصطلاحِ ادبيات عرب، نياز به متعلق دارد. به همـين جهـت بسـياري از مفسـران، آن را 
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). 461، ص12ق، ج1420 رازي،فخـر؛ 407، ص3، ج1372اند (طبرسي، در آية قبل گرفته» اوحيت«
  ترجمة آية قبل چنين است: 

  ».ه به من و به پيامبرم ايمان بياوريد...كردم به حواريين كه الهام ك يهنگام ]ياد بياورهب[و «
ة (آيـ بعـد ةاست نياز به توضيح ندارد. در آيسبحان دلالت آشكار اين آيه بر اينكه متكلم آن خداي 

شـود پـس معلـوم مـي ه حواريين گفتند...كبود  يه هنگامكشود مي آن الهام بيان )زمانظرف (يا ) 112
ن بـراي اخواهـد بـود. البتـه مفسـرسبحان يعني خداي  111 ةحكايتگر اين داستان همان گوينده در آي

بـه يـاد «يعنـي  ،»اذكـر« ةكه كلماند و آن ايننيز مطرح كردهي را احتمال ديگر 112 ةتكميل جمله در آي
طبـق ايـن ). 461، ص 12ق، ج 1420؛ رازي، 407، ص 2، ج 1372طبرسـي، ( در تقـدير باشـد »بياور

ن، تقـدير ا. مفسـر»به يـاد بيـاور«فرمايد اهد بود كه به پيامبرش ميخوسبحان احتمال نيز متكلم خداي 
؛ انداين آيه با آيات بسياري كه در آنها اين كلمه ذكر شده است الهام گرفته ةگرفتن اين كلمه را از مقايس

  احقاف. ةسور 46ة ص و آي هسور 48، 45، 41 مريم و آيات ةسور 56و  54، 51، 41، 16آيات مانند 
خـداي  يظرف آيه قبل باشد يعن ياين است كه ظرف در آيه دوم بدل تفسيرنيز احتمال ديگر 
در صدد توضيح آن واقعه به نحو تفصـيلي  »هنگامي كه وحي كردم...«فرمايد كه ميمتعال بعد از اين

 نكننـده ايـكـه بـاز هـم حكايت »هنگامي كه حواريون گفتنـد...«فرمايد آيد و ميتر بر ميو جزئي
  .داستان خداي متعال است

سـه طبـق هـر ، اسـت ملاحظه شد هرچند اين آيات حكايت احوال حواريون و عيسـيكه چنان
  .است نه پيامبرسبحان خداي  احتمال مطرح در معناي آن، حكايتگرْ

  ة دومنمون

فإَذِاَ همُْ قيِاَمٌ  نفُخَِ فيِهِ أخُرْىَ إلَِّا منَ شاَءَ اللَّهُ  ثمُ منَ فىِ الأْرَضِْوَنفُخَِ فىِ الصُّورِ فصَعَقَِ منَ فىِ السَّماَواَتِ وَ«
هُـمْ لَـا وَ بيَنْهمُ باِلحْقَّ يَوقَضُداَءِ ءَ باِلنَّبيِِّنَ واَلشهُّاىْجِبنِوُرِ ربَهِّا ووَضُعَِ الكْتِاَبُ وَرقَتَِ الأْرَضُْ أشَْوَ ينَظرُوُنَ
ىَّ إذِاَ جهََـنَّمَ زمُـَراً  حتَـ سيِقَ الَّذيِنَ كفَرَوُاْ إلِىَوَ هوَُ أعَلْمَُ بمِاَ يفَعْلَوُنَنفَسٍْ مَّا عمَلِتَْ وَ ووَفُِّيتَْ كلُ يظُلْمَوُنَ

ينُذرِوُنكَمُْ لقَِـاءَ ليَكْمُْ ءاَياَتِ ربَِّكمُْ وَا أَ لمَْ يأَتْكِمُْ رسُلٌُ مِّنكمُْ يتَلْوُنَ عَابهُاَ وقَاَلَ لهَمُْ خزَنَتَهَجاَءوُهاَ فتُحِتَْ أبَوَْ
فبَئِسَْ  قيِلَ ادخْلُوُاْ أبَوْاَبَ جهَنََّمَ خلَدِيِنَ فيِهاَ مةَُ العْذَاَبِ علَىَ الكْفَرِيِنَولَكَنِْ حقََّتْ كلَ اْ بلَىَيوَمْكِمُْ هاَذاَ قاَلوُ
ا تحِتَْ أبَوْاَبهُاَ وقَاَلَ لهمُْ خزَنَتَهَفُراً  حتَىَّ إذِاَ جاَءوُهاَ وَمْ إلِىَ الجْنََّةِ زمَُربَهُّ سيِقَ الَّذيِنَ اتَّقوَاْْوَ ينَمثَوْىَ المْتُكَبَرِ

أوَرْثَنَاَ الأْرَضَْ نتَبَـَوَّأُ مِـنَ الجْنََّـةِ عدْهَُ وَقاَلوُاْ الحْمَدُْ للَِّهِ الَّذىِ صدَقَنَاَ وَوَ خلُوُهاَ خلَدِيِنَسلَاَمٌ علَيَكْمُْ طبِتْمُْ فاَدْ
بيَْـنهمَ  ضـيَوقَمْ مدِْ ربَهِّولِْ العْرَشِْ يسُبَِّحوُنَ بحَترَىَ المْلَئَكةََ حاَفِّينَ منِْ حَوَ حيَثُْ نشَاَءُ  فنَعِمَْ أجَرُْ العْمَلِيِنَ

  .)75ـ68: زمر(» العْاَلمَيِنَ دُ للَِّهِ ربَِمْباِلحقَِ وقَيِلَ الحْ
از احـوالات روز  سوره زمر را مصداقي از توصـيفات شخصـي پيـامبر 75 تا 68آيات  سروشآقاي 
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دانـد كـه گوينـده، خـود آن ماضي در اين آيات را نشانگر ايـن مي ةشمارد و استفاده از صيغقيامت مي
  كند. احوال هولناك را مشاهده كرده است و از آنچه واقع شده است حكايت مي

يا نه؟ اينكه اين آيات توصيف است، آن هـم است  سروش دكترمدعاي  آيا اين آيات شاهدي براي
پرسـش ايـن امـا ؛ توصيفي كه توصيفگر خود شاهد و ناظر موصوفش بوده است، سخني صائب است

توجه بـه سـه پرسش اين پاسخ ؟ براي رسيدن به سبحانيا خداي  مبرگر كيست؟ پيااست كه توصيف
 اين سوره چنين است: 66 و 65آيات  ةفايده نيست. ترجمگرفته بر اساس آنها بيقبل و سياق شكل ةآي
شـود و از ت. اگر شرك ورزيدي عملت نابود ميقبل از تو وحي شده اس] پيامبران[و همانا به تو و به «

  ».خواهي بود.  بلكه خدا را عبادت كن و از شكرگزاران باشكاران زيان
 ةنيـز سـخن از احاطـ 67 ةاست. سپس در آيسبحان در اين آيات مشخص است كه متكلم خداي 

رسيم و توصيف مواقف محشر و قيامت مي 68آمده است تا اينكه به آية  بر عالم به ميانسبحان خداي 
آيه همان گوينده در آيات قبل ت كه گوينده و توصيفگر در اين شود. ظاهر چنين سياقي اين اسآغاز مي

  نياز به قرينه دارد. ،كه تغيير متكلم در يك متناست؛ چرا
اسـت و بـه  بـوده ترين فرد به حضرت رسولكه نزديك المؤمنينكه حضرت اميرعلاوه بر اين

داند، در روايتي، خصـوص ايـن ميتر است، سواي اينكه تمام قرآن را كلام خدا مراد ايشان از بقيه آگاه
  .)241، ص1ق، ج1395(ر.ك: ثقفي،  آوردشمار ميسبحان به يلام و قول خداكآيه را مصداق 

  ة سومنمون

فكَانَتَْ هبَاَءً  بسَاوَ بسَُّتِ الجْبِاَلُ  إذِاَ رجَُّتِ الأْرَضُْ رجَا خاَفضِةٌَ رَّافعِةٌَ ليَسَْ لوِقَعْتَهاَ كاذَبِةٌَ إذِاَ وقَعَتَِ الوْاَقعِةَُ«
  .)1ـ7: واقعه( »وَ كنُتمُْ أزَوْاَجاً ثلَاَثةًَ مُّنبثَا

آن را ديده   شمارد كه شخص پيامبرمي »قيامت ةروايت ديگري از منظر«واقعه را  ةسور سروشآقاي 
آني گونه بودن اين قطعه قرو نقل كرده است. وي ماضوي بودن ظاهر آيات را دليل محكمي بر توصيف

را كـه در  »اذا«كنـد و باز در ترجمـه اشـتباه ميوي  اولاً توان گفت:مي سروشآقاي پاسخ در  داند.مي
ــتقبالي دارد ــاي اس ــرب معن ــات ع ــدي،  ادبي ــوهري،  ؛204، ص8ق، ج1410(فراهي ، 6ق، ج1410ج

  كند؛ا ميو آيه را ماضوي معن، حذف، )2542ص
كند و بـه همـين ميبسنده باشد، به اثبات توصيف بودن توصيفگر يافتن به جاي آنكه به دنبال  ثانياً
  پندارد. معناي ماضوي داشتن آيات را دليلي تام براي مدعايش ميسبب 

اي اي به گزارش واقعـههيچ مقدمهكسي در دفاع از سخن وي بگويد وقتي متكلمي بيممكن است 
گر كنـد و توصـيفو گزارش ميديده است ها را بپردازد، ظاهر كلامش اين است كه خودش اين صحنه

۳۶     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

، ايـن باشـد اين است كه اگر گزارش واقعه بدون مقدمه، از سـوي خـود پيـامبرپاسخ  خود اوست.
شود كه مستند به فرد ديگري كند، معلوم مياما اگر همين گوينده گزارش خود را ؛ سخن، درست است

واقعه را مسـتند بـه  ةگزارش سور ديگر است. حال بايد ببينيم پيامبر يگزارشگر اصلي آن واقعه فرد
  سبحان كرده است يا نه؟يعني خداي ، ديگر يگزارشگر
بـه طـور ايشـان شـمارد، پيامبر كه كل قرآن را كلام خداي سبحان مي بياناتآن دسته نظر از صرف

نمونـه بـراي شمارد نه مشاهدات خويش. ز قرآن را توصيفات خداوند ميخاص توصيفات اين سوره ا
  فرمايد:مي خطاب به دخترش فاطمه حضرت محمد

همانا خداي تبارك و تعالي مخلوقات را در دو قسمت خلق كرد [اصحاب ميمنه و اصحاب مشئمه] 
يكـي] «[و من و همسر تو را در بهترينِ اين دو قسم قرار داد و اين است سـخن خـداي عزوجـل: 

سپس آن دو قسم را سه » ارند؟داني كه اصحاب ميمنه چه شأن عظيمي داصحاب ميمنه و تو چه مي
قسمت قرار داد: [سابقون و اصحاب يمين و اصحاب شمال] و من و همسر تو را در بهترين اين سه 

انـد مقربـان در گيرندگان. آنانگيرندگان، سـبقتو سبقت«قسم قرار داد و اين است سخن خدا كه: 
  ).465ق، ص1410هاي نعمت بهشتي (كوفي، باغ

سـبحان قسمتي از گـزارش خـداي منزلة به واقعه را ةت آيات هشتم و دهم سوردر اين روايت، حضر
ايشان، آيات سوره واقعه را دهند كه مينشان  هاي ديگري از پيامبرفزون بر اين، نقلاكنند. مطرح مي
  .)347، ص2ق، ج1404قمي، ؛ 466، صهمان(ر.ك:  آورندميشمار بهخداوند توصيفات 

هنگام احتجـاج بـر صـحابه، ايـن  اند نيزبوده كه محرم اسرار رسول االله منينؤالمهمچنين امير
گونه كه مرا ياد همانسبحان آيا در ميان شما كسي هست كه خداي « شمارند:آيات را توصيف الهي مي

 »ند مقرباناگيرندگان. آنانگيرندگان، سبقتو سبقت«كرده است، او را ياد كرده باشد؛ هنگامي كه فرمود: 
  .)549ق، ص1414.ك: طوسي، (ر

همين سوره كه در ميان همين توصيفات واقع شده است ضميمه كنيم. اين  35 ةاين شواهد را بايد به آي
 ةنعمت اصحاب يمين بيان شده است. ترجممنزلة به قبل ةاست كه در آي» فرش مرفوعه«دربارة يك آيه 

گوينـده در ايـن جملـه خـالق ». ديد، آفريديم(فرش مرفوعه) را به آفرينشي ج ما آنها«آيه چنين است: 
  اين سخن غير از همان توصيفگر سابق است؟  ةهستي است. حال آيا گويند

  وحي از منظر وحي. ۱ـ۲

نيز در راسـتاي  سروش جناببراي كشف ماهيت يك شيء، بررسي خود آن شيء است. نخستين گام 
لكن اگر بخـواهيم ايـن گـام را ؛ ذكر كردقرآني  ةهمين گام، براي كشف ماهيت وحي و قرآن، سه نمون
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گونه بودن آن خطاب ،سراسر قرآن ةقرآن را ملاحظه كنيم. آيا با مطالعكل بايد  ،صحيح و استوار برداريم
رفته است كـه كار به» قل« ةبار در قرآن كلم 300آيد؟ بيش از نمي دستهبسبحان و متكلم بودن خداي 

اسـت. در بسـياري از آيـات منـادي بـا  واضح است كه مخاطب شخص پيـامبر آنها كاملاًبيشتر در 
و  »ك«دهد و در بسياري ديگـر، حـرف و... حضرت را ندا مي» يا ايها النبي«و  »يا ايها الرسول«خطاب 

فهميم امركننـده و ندادهنـده و لـذا مـيكنـد. مي و ضـمير مسـتتر افعـال، حضـرتش را خطـاب »انت«
در سـبحان نگريم كه خـداي رآن هست كه بايد او را بيابيم. حال وقتي به آياتي مياي در قكنندهخطاب

بوده است. برخي از آيات نيـز سبحان آن آمر و منادي و مخاطبِ، خداي كه فهميم ، ميآنها متكلم است
  كنيم:ميبسنده . در اينجا به ذكر چند نمونه دهندميهم متكلم و هم مخاطب را نشان 

] مـن نزديـك هسـتم و دعـوت بـه آنهـا بگـو:[ من سؤال كردنـد ةبندگانم، از تو دربار هنگامي كه. «1
پس آنها نيز بايد دعوت مرا اجابت كنند و  .كنممي خوانند، اجابتمي كنندگان را، هنگامي كه مرادعا

  ؛)186 (بقره:» باشد كه رشد يابند ؛به من ايمان بياورند
  ؛)49 (حجر:» مهربانة آن آمرزندبه بندگانم اعلام كن كه همانا منم . «2
 ةاميد نشويد. همانا خدا همـايد از رحمت خدا نابگو اي بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده. «3

  ؛)53(زمر:» مهربانة مرزندآزيرا اوست بسيار ؛ آمرزدمي گناهان را
به آنچه خدا به تو نشـان حق نازل كرديم تا بين مردم حكمراني كني همانا ما به سوي تو كتاب را به. «4

  ؛)105 (نساء:» داده
  ؛)163 (نساء:» گونه كه به نوح و... وحي كرديمهمانا ما به تو وحي كرديم همان. «5
هايي سپري شدند، تا آنچه به تو وحي كـرديم را ن امتآگونه تو را فرستاديم در امتي كه قبل از اين. «6

  ؛)30 (رعد:» برايشان تلاوت كني
كند و از پيش مي در خواب نيز انسان به خود خطاب گويدبه اين اشكال ميپاسخ در  سروش دكترالبته 

گويـد؛ پـس بيند و با خود سـخن ميشود و يا اينكه خود را در قالب ديگري ميخود به پيش خود مي
نكتـه گونه قرآن، دو خطابات قرآني منافاتي با فرضيه رؤياانگاري وحي ندارد؛ اما بر اساس زبان خطاب

  شد:يادآور توان را مي
و از قبيل خود را در گونه چه مجازي و شاعرمسلكانه يا رؤيا ،ها حقيقي باشندچه اين خطاب) الف

، بلكـه )مـدعي اسـت سـروش آقـايكه چنان(كالبد ديگران ديدن، حكايت از مشاهدات متكلم نيستند 
هاي مجازي و يـا خيـالي او. پـس اگـر هاي حقيقي او يا شنيدههاي متكلم هستند؛ حال يا شنيدهشنيده

۳۸     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

د، بـا نـسـر سـتيز نداراسـت)  سروشجناب ة كه بخشي از فرضي(ي بودن آنها يخطابات قرآني با رؤيا
  ند؛است، ناهمساز سروش دكتررؤيت و مشاهده بودن قرآن، كه سوي ديگر مدعاي 

خاصـي از  ةعقلا و اهالي زبان به آن پايبند هستند، مادام كه قرينهمة ق اصول و قواعدي كه طب) ب
اگـر دليـل مناسـبي  شود. بنابرايناش حمل ميسوي متكلم نصب نشده باشد، كلام او بر معناي حقيقي

كننده (مثل خطـاب براي نفي حقيقي بودن اصل خطاب (مثل برخي عبارات خطابي شاعران) يا خطاب
  خيالي در خواب) نباشد، بايد حقيقي بودن آن را بپذيريم.

  ة وحيكنندوحي از منظر دريافت. ۱ـ۳

 ،پديدارشـناختي هياسـت. در نگـا آن شـخص پيـامبر ةكننداست كه تجربه يشخص ايوحي پديده
بايد به مطالب خود حضرت هـم توجـه ؛ بلكه پردازي كنيمنظريهباره در اينتوانيم از پيش خودمان نمي
نه توصـيفات  ،شماردمي سبحانايشان وحي را كلام خداي  ،نگريممينيم. وقتي به بيان خود حضرت ك

  مشاهداتش. ةخودش دربار
اي محمد از اين شعرت براي مـا «مد و گفت: آوحي، نزد حضرت  ة، استهزاكنندبن مغيرهوليدوقتي 

است كه به وحي كردن آن بر ملائكه خداي سبحان  بلكه كلام ،نيست اين شعر« :حضرت فرمود ،»بسرا!
  .)393ص 2ق، ج1404(قمي، » ش راضي شده استيو انبيا

 ،كننـدي ميمعرف يق قرآنيآگاه به حقا يافرادمنزلة به شان راكعترت پا ،ه حضرتكآنجا از همچنين
هم مخـالف  سخن معصومينبا  سروش آقاياما برداشت كنيم؛ رجوع  بايد به احاديث معصومين

انـد نـه معرفـي كـرده ،خداوند بيان شـده اسـتسوي ه از ي كلاممنزلة كبه را يوحزيرا آنان نيز  ؛است
  .با پيامبرسبحان  يالمه خداكاز م يخال يياؤمشاهده يا ر

س پـ». گوييد؟اي پسر پيامبر خدا، شما دربارة [ماهيت] قرآن چه مي«پرسيد:  روزي كسي از امام صادق
(صـدوق، » قرآن كلام خدا و سخن خدا و كتاب خدا و وحـي خـدا و تنزيـل الهـي اسـت«حضرت فرمود: 

، 1376آمـده اسـت (صـدوق،  ). همين مضمون از امام كاظم و امام رضا و امـام هـادي224ق، ص1398
ايشـان را كـه  بيـتو اهل ). ضميمه كنيد احاديث رسيده از پيامبر6ص ،1ق، ج1380؛ عياشي، 552ص

؛ 202ص ،2ق، ج1404كننـد (قمـي، و ابزار دريافت آن را گوش قلمـداد مي ،وحي را نوع خاصي از صوت
  ).126ص ،1، ج1385؛ همو، 232، ص1376؛ صدوق، 43ص ،1ق، ج1379شهر آشوب، ابن

ايـن خطابـات را  ةخود، هم ةفرضيبا در جمع خطابات قرآني  سروشتوجه است كه آقاي خور در
گويد چنين حـالاتي آورد و ميمي شماربه »از پيش خود به پيش خود شدن«ي خيالي و از سنخ خطابات
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ناسازگار است؛ زيرا خطاب خيـالي مزبور . اين برداشت با احاديث نداري عادي و طبيعيودر خواب ام
 تلقـيتنها در همان عالم خواب است كه از نظر رؤيابين، خطابي حقيقي و از موجودي غير از خـود او 

اگر متوجه شود كه اين خطابات در عالم رؤيا  ،شود؛ اما وقتي فرد به حالت بيداري و هشياري برسدمي
بوده است ديگـر آن خطـاب را مسـتند بـه متكلمـي غيـر از  »از پيش خود به پيش خود شدن«از قبيل 

ت را كلام و قول و خاندان پاك ايشان، در حالت بيداري اين خطابا كند. لذا وقتي پيامبرخودش نمي
  اند. دانستهيعني اين خطابات را از نوع خطابات خيالي نمي ،اندخواندهسبحان خداي 

بـه خـودش= خطـاب  خطاب پيـامبر« ةبراي دفع همين اشكال در پي اثبات معادل سروشدكتر 
  آمده است. بر »حقيقي خدا به او

اين معادلـه ايـن  ةنتيج». مخلوق= فعل خالقفعل «توحيد افعالي است:  ةراه اول او، استفاده از معادل
سـبحان يعني خـالق آن صـوت و خطـاب خـداي  ؛به خودش فعل خداست است كه خطاب پيامبر

  كننده خود اوست. است؛ پس گويي خطاب
كه در اين صورت هر خطاب و كلامي كـه از هـر مخلـوقي صـادر اين سخن مخدوش است؛ چرا

دانـد، بلكـه تنهـا كلام ديگران را كـلام خـدا نميتنها نه پيامبر كهحاليدر ؛بايد كلام خدا باشد ،شود
توان صوتي شمارد. نكته اين است كه تنها در صورتي ميميسبحان بخشي از كلام خود را كلام خداي 
 ،غرض از ايجاد آن صـوت ثانياً؛ باشدسبحان فاعل مباشر آن خداي  را كلام خدا محسوب كرد كه اولاً

اما هر  ،هر فعلي فعل خدا هست. بنابراين و تفهيم حقيقتي از جانب وي باشدسبحان رساني خداي پيام
  نيست. خطابي خطاب خدا

ذكري عاشق  يو اتحاد حقيقي مخلوق با خالق يا فنا راه دوم او، توسل به مبناي وحدت وجود، فنا
  بيني عارف) است. و عارف در معشوق (يعني وحدت

؛ زيـرا نخواهـد بـود تحليل مناسبي بـراي ديـدگاه پيـامبر ،ي كه دارداين مبنا نيز گذشته از ابهامات
تنهـا پيامبر كه سبحان باشند؛ درحاليوحي و سخن خداي  اش اين است كه تمام سخنان پيامبرلازمه

تنها در  »ذكريي فنا«و  »بينيوحدت«دانند. اگر گفته شود اين ميسبحان سخنان خاصي را كلام خداي 
اش اين است كه حضـرت در آن حـال و مقـام، تمـام افتاد، لازمهحالات خاصي در حضرت اتفاق مي

كه (چرا بداندسبحان كلام خداي  ،صادر شدهايشان كه در غير اين حال از را حتي سخناني  ،سخنانشان
 و آينده را نظارهگذشته و حال  ،بر چشم زده است و با همين عينك »بينيعينك وحدت«او در اين حال 

كه در آن حال خاص از وي صادر را حتي سخناني را، يك از سخنانش كند) و در غير آن حال، هيچمي
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پـس گذشـته را  ؛كه در حال حاضر آن عينك را بر چشم نزده است(چرا نداندسبحان شده كلام خداي 
  ).بيندنيز بدون آن عينك مي

  بررسي مدعاي دوم. ۲

پرسـش و دهد ادعـاي دومـي را در قالـب ه مشاهده بودن وحي را نشان ميپس از اينك سروشجناب 
  كند:مطرح ميپاسخ 
  ، مقاله اول).1393(سروش، » پاسخ: در رؤيا. ها در كجا رخ داده است؟ها و مشاهدهسؤال: اين نظاره«

ده در اين . بررسي نقليات تاريخي و احاديث وار1را به دو بخش تقسيم كرد: باره در اينتوان بحث مي
  شمارد.آنها را مؤيد سخن خويش مي سروشآقاي هاي متني و ساختاري قرآن كه . بررسي نشانه2زمينه؛ 

  نقليات تاريخي و احاديث . ۲ـ۱

مدعي است نقليات تاريخي و احاديث، گواه اين مدعاست كه وحي در رؤيا دريافـت شـده  سروشدكتر 
رؤياي پيامبران وحي «گيرد كه فرمود: را دليل سخن خود مي حديثي از اميرالمؤمنين سروشآقاي است. 
توان به طور قطع گفت اين است كه همة قرآن در خواب نبوده اسـت. همـين مقـدار نيـز آنچه مي». است

را  سـروش جنـابدهد. حديث مزبور نيز مدعاي كافي است تا نشان دهد، رؤيا قوام وحي را تشكيل نمي
ي اگر انحصار رؤياي پيامبران در وحي را برساند، انحصار وحـي در رؤيـا را كند. اين حديث حتثابت نمي

  رساند. به عبارت ديگر اين حديث با دو گزاره زير كاملا سازگار است:است نميوي كه مدعاي 
 اند؛ها رؤيا نبودهبعضي وحيـ 
 .وحي قرآني است)اعم از  ،(با توجه به اينكه وحي بر نبي در رؤيا نبوده است ايهيچ وحي قرآنيـ 

 »خـواب سـنگيني«حضرت هنگام دريافت وحـي بـه طبق آنها، نقلياتي است كه  ايشانشاهد ديگر 
تواند مطلوب وي را اثبات كنـد. ايـن اين شاهد نيز، نمي رتكيه بشد. رفت و عرق از ايشان روانه ميمي

  شود:روشن مي يضمن نكات ،سخن
بلكه گاهي جبرئيـل هميشگي نبوده است؛  »سنگين خواب« سروش جنابحالت اغما يا به قول . 1

 ؛338، ص2ق، ج1371(برقـي، رفته نمي اغماپيامبر به آمده كه در اين حالت ميسبحان خداي  سوياز 
ه جبرئيـل ك) بل663ق، ص1414طوسي،   ؛86و 85، ص1ق، ج1395همو، ؛ 115ق، ص1398صدوق، 
گرفتـه اسـت (صـدوق، يه اجـازه مكتا اين ،شدهيرد نمنشسته و بر ايشان وامي نار اوكدر اي مانند بنده

ديدنـد حتي گـاهي اصـحاب هـم جبرئيـل را مي). 86و 85، ص1ق، ج1395؛ همو، 7، ص1، ج1385
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 ؛202 و 201، ص1ج ق،1409حيون، ؛ ابن189ص، 2ق، ج1404قمي،  ؛587، ص2ق، ج1407(كليني، 
از مــوارد هــم بــه نحــو  يبســيار؛ هرچنــد )175ق، ص1410كــوفي،  ؛552، ص8، ج1372 طبرســي،

بدون واسطه وحي سبحان شدند. البته گاه نيز خداي نمي ه اصحاب و اطرافيان متوجهكبوده  يااشفهكم
هـوش ه از بـپس  شده است. البته در اين حالت نيز پيامبرحاصل مي كرده كه در اين حالت اغمامي

چنـين و «نه اينكـه  ،»چنين دستور داد و...خداي سبحان  چنين فرمود وسبحان خداي «فرمود: آمدن مي
  ؛)86 و 85، ص1ق، ج1395(صدوق،  »چنان ديدم

 »مصـروع«مسيحيان گفتنـد او  سروش آقايخود لذا به قول  ؛و بيهوشي با خواب فرق دارد اغما. 2
صـدوق،  ؛338، ص2ق، ج1371(برقـي،  سنگيني وحي بوده استسبب . اين بيهوشي به»نوام«است نه 

فرق است بـين اينكـه ). 663ق، ص1414؛ طوسي، 86و 85، ص1ق، ج1395همو،  ؛115ق، ص1398
و اينكه ابتدا ايشان بيهوش شـوند يـا بـه  ،سنگيني وحي ايشان بيهوش شوندسبب ابتدا وحي شود و به

 هكـنيـز  اشـور ةسـور 51ة . در آينازل گرددايشان  ربه خواب بروند و سپس وحي ب سروش دكترقول 
؛ شـوديبر پيامبر نـازل م يمستقيماً وح يفرمايد گاهند، ميكمي يبندرا طبقه يانواع وحخداي سبحان 

از خـواب نيامـده نـامي  . در اين آيه اصلاًيوح ةاز طريق ارسال فرشت يغيب و گاه ةاز پس پرد يگاه
تنهـا مـلازم و  هكـبل ،نيست ياز ارتباط وحيانقسمي و  يوحنوعي ه خواب، كدهد ياست. اين نشان م

  ؛آيدياز آن نم يركذ يلذا در بيان انواع وح ؛است ياز مصاديق وح يمقارن بعض
 »رسـول«آمده است. طبق اين روايات  »نبي«و  »رسول«در فرق بين  از ائمهپرشماري روايات . 3

گونـه كـه شـما بـا همـان ؛زنـدمـي گويد و حرفمي آيد و با او سخنمي ملك نزد او«كسي است كه 
 ؛»شنودميبيند و سخنش را پس رسول او را مي ،شودمي جبرئيل بر او نازل«يا  ؛»زنيدمي همديگر حرف

كسـي كـه « يـا؛ »بينـدامـا ملـك را نمي ،شنودبيند و صدا را ميدر خواب مي«كسي است كه  »نبي«اما 
جبرئيـل يـا موجـود [ روح«يا » شودبسا در خواب خبري به او داده ميو چهشود ميجبرئيل بر او نازل 

» بدون اينكه او را در بيداري ببينـد ،زندمي گويد و حرفمي آيد و با او سخنمي نزد او ]مجرد ديگري
  ).374ـ368، ص1ق، ج1404(ر.ك: صفار، 

گونه همان ؛گويدكسي است كه جبرئيل در بيداري با او سخن مي »رسول«دهند مي تعابير اول نشان
و شـكي  ؛شـود)يه در خواب با جبرئيل مرتبط مـك »ينب«گويند (بر خلاف ها با هم سخن ميكه انسان

از مبعـوث شـدن پـيش در روايتي آمده است كه  ي، رسول بوده است. حتنيست كه حضرت محمد
از مبعوث شـدن و رسـول شـدن، پس اما  ؛شدمرتبط مي يبه رسالت، جبرئيل در خواب با و پيامبر
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در نقل عامه نيز ). 176، ص1ق، ج1407؛ كليني، 370، ص1ق، ج1404(صفار،  آمدميديگر در بيداري 
چيني و تمهيـد مقدمـه«و با حكمت  »و شروع نزول وحي ابتدا«منزلة به» رؤياي صالحه«وحي در قالب 

؛ 23، ص1ق، ج1379عسقلاني، ؛ 4، ص1ق، ج1407 (بخاري، مطرح شده است »براي وحي در بيداري
جزء  46خواب نيكو جزئي از «گويد نيز در شرح حديثي كه مي جزريلذا ). 314، ص1جتا، قاضي، بي
تنها شـش  ،سال بوده كه از اين مدت 23دهد كه طول زماني نزول وحي چنين توضيح مي »نبوت است

، 1، ج1367اثيـر جـزري، ابن( اسـت 46ماه اول وحي در خواب بوده است و نسبت اين دو، يـك بـه 
در  يوحـ«و  »قرآنـي يوحـ«بـين  ،ندكمي را بيان يه انواع وحك يدر روايت ديگرهمچنين ). 256ص
  ).243، ص1ق، ج1403؛ طبرسي، 264ق، ص1398(صدوق، شود مي تقابل ايجاد »رؤيا

از  يا، يعني رسيدن به درجـه»رسول«اين است كه با توجه به خصوصيت مزبور روايات  قدر متيقنِ
 يبـر او در بيـدار يوحـ يبا ملك وحي مرتبط شد، به طـور غـالب يمال و ظرفيت كه بتوان در بيدارك

  در خواب هم بر حضرت نازل شده باشد. يه گاهي وحكهرچند اين منافات ندارد با اين ؛است
چراكه  ؛افزايدگويد رؤيا انگاشتن وحي بر غناي آن ميمي سروش جناباين است كه خور توجه در

بلكه حقيقتي است كه آن را ديده  ،آن را شنيده باشد يامبردر اين صورت وحي تنها خبري نيست كه پ
تواند در بيـداري مي است كه »نبي«بر  »رسول«كه طبق روايات، اين از كمالات و برتري است؛ درحالي

هـزار  124عكس مضمون روايات است. طبق روايـات ايشان پذيراي وحي الهي باشد. در نتيجه سخن 
از هـر چهارصـد نفـر،  (يعني تقريبـاً ) نفرشان315(يا  313اما تنها  ،اندنبي در طول تاريخ وجود داشته
 ؛35تـا، صطـاووس، بيابن ؛121، ص1ق، ج1404انـد (ر.ك: صـفار، يكي) به وادي رسالت ره يافتـه

، 57ق، ج1403؛ مجلسي، 179تا، صشعيري، بي ؛264ق، ص1413مفيد،  ؛524ص 2، ج1362صدوق، 
تر از وحي در بيداري است كه ويژگي غني ،است »نبي«ا كه ويژگي پس چگونه وحي در رؤي). 242ص

قـوت روح و سـبب ق متعالي فقط در خواب ميسر اسـت؟ رسـولان بهيمگر ديدن حقا؟ است »رسول«
تـر بينند. اگر ديدن از شـنيدن غنيمي توانند ببيند، در بيداريمي انبيا در خوابرا وسعت جانشان، آنچه 

؛ قيامت را بعينه ديـده اسـت پيامبر تر است. قطعاًخدا شنيدن، از آن هم غني هم ازو است، هم ديدن 
هايش باشد، بيانـات معلـم بيـان و توصـيفات ديده ةش، بازگوكنندااما به جاي آنكه خود با زبان بشري

  خالق توصيف را براي ما هديه آورده است.

  متني و ساختاري قرآنهاي نشانه. ۲ـ۲

  پردازيم:آورد كه در ادامه به آنها ميبراي مدعاي خود سه شاهد ساختاري از قرآن كريم مي سروشآقاي 
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  نظمي آيات قرآن. پريشاني و بي۲ـ۲ـ۱

د. در يـك سـوره نـها گاه پيوندي با هـم ندارگويد ابتدا و ميانه و انتهاي سورهميبحث نويسنده مورد 
ن گفته شود تا اخلاق و ايمـان و ذكـر معـاد. سياسي سخو  ممكن است از موضوعات فقهي، اجتماعي

كنـد و بـاره رد مين را در ايناآيد و سه قول مفسرمياين پريشاني بر أجوي منشووي سپس در جست
  گويد:مي نهايتاً

آلود و هـا تـابع سـاختار مـهگويي بايد پذيرفت كه اين پراكندگي... از آن است كه ساختار روايي سوره
روند و مي اياي به گوشهنظم منطقي ندارند و از سويي به سويي و از گوشه غالباً آلود رؤياست كهخواب

  فاقد انسجام و انتظام هستند.
كه ترتيب آيات قرآن در آن پرسش نيست؛ چرامناسبي براي پاسخ  سروش جنابرسد سخن مي به نظر

غير از ترتيب تـاريخي مصحف از دو حال خارج نيست: يا بر اساس ترتيب نزول آيات است يا ترتيبي 
  نزول آيات دارد.

توقـعِ داشـتن سـاختاري مـنظم در ايـن ترتيـب،  اگر بر اساس ترتيب تاريخي نزول باشـد، اصـلاً
كه در اين ترتيب، نزول آيات قـرآن بـر اسـاس وقـايعي اسـت كـه بـراي مسـلمانان يـا ؛ چرابيجاست

كسـي سـؤال ؛ اگـر دنشـووقت جنگ، آيات مناسب با جهـاد نـازل مي . مثلاًدهدروي ميدشمنانشان 
مسـلمانان  كه پيامبرآيد هرگاه موقعيت فراهم ند و شوآياتي در همين راستا نازل مي ،اعتقادي بپرسد

هاي زمان جاهليت باز دارد و احكام اسلام را برايشان بازگو كند، آيـات مربـوط بـه را از بعضي عادت
 ن بـرآاند، موضـوع آيـات قـرع مختلف و متفاوت در هم تنيدهيكه وقاگونه د. هماننشومي احكام نازل

توانيم كسي را فرض كنيم كـه در طـول مثال ميبراي ند. اتنيده و متفاوتاساس ثبت تاريخي هم درهم
سي سال شاگردي نزد يك استاد، بخواهد كلمات كليدي و نكات راهگشاي او را در كتابي بـر اسـاس 

آوري كند. بديهي است در چنين كتابي بر اساس اتفاقات مختلفي كه پيرامـون آن ن سخنان جمعتاريخ آ
 ... فـراهمف علمـي، سياسـي، اقتصـادي ودهد و موقعيت براي سـخن در مباحـث مختلـمي استاد رخ

  شود، موضوعات مختلف در هم آميخته خواهند شد.مي
ز ترتيب نزول آيات تنظيم شده باشند، باز هم پاسخ اما اگر آيات مصحف، بر اساس ترتيبي ثانويه غير ا

است و اين  هاي پيامبركننده نخواهد بود؛ چراكه اگر فرض كنيم قرآن محتواي خواب، قانعسروش دكتر
اند، بـاز ساختار پريشان دارند و محتواهاي متنوع در آنها با هم آميخته شـده ،اندها چون خواب بودهخواب

اين پرسش باقي است كه چرا ايشان هنگامي كه خواست در يك تدوين ثانويـه، چيـنش جديـدي بـراي 
اي خاص و با ترتيبي خاص قرار دهد، باز هم چينشي را برگزيد كـه آيات ايجاد كند و هر آيه را در سوره

۴۴     ،۱۳۹۴بهار و تابستان ، اول شماره، ششم سال  

نمايد؟ چرا مثلاً آيات الاحكام را يك سوره قرار نداد و ما پيدا كردن نظم واحد بين آيات دشوار مياز نظر 
بندي كـرد؛ شـود از هـم جـدا، و موضـوعهاي تودرتو را نمي...؟ مگر خوابالتوحيد را يك سوره وآيات

اي نداريم جز رهقسمتي از خواب را تحت يك موضوع و قسمتي ديگر را ذيل موضوع ديگر آورد؟ لذا چا
يا بكوشيم ارتباط آيـات را  ،اينكه مانند مفسران، يا بگوييم اين چينش حكمتي دارد كه ما از آن خبر نداريم

گرفته پس هاي صورتجاييسبب جابهكم بخشي از آن بهريختگي يا دستهمكشف كنيم يا بگوييم اين به
نه براي  سروشآقاي دارد. خلاصه اينكه فرضية از اين اقوال شواهدي وجود هريك  از تدوين است. براي

  سودمند. ،حل پرسش اول لازم است نه براي حل پرسش دوم

  تكرارهاي قرآني. ۲ـ۲ـ۲

او، ة بـه گفتـ ني اسـت. مـثلاًآبه آن متوسل شده، تكرارهاي قر سروش دكترساختاري ديگري كه  ةقرين
كنـد: مـي گونه استفادهز اين مطلب اينقرآن بيان شده است. او ا ةدر بيش از سي سور داستان موسي

توانـد ده بـار دوسـتي را در مـي اما يك رؤيابين ؛كندنمي گاه چيزي را اين همه تكراريك مؤلف هيچ«
  .دوم) ةمقال، 1393(سروش، » خواب ببيند

  است:برخي نكات، سودمند توجه به  اينجا نيزدر 
جدا شدن از مادر و فرزندخواندگي براي : اندجريانات مختلفي را تجربه كرده حضرت موسي. 1

و  فرعون، بازگشت به مادر، درگيري با يكي از سربازان فرعون، خروج از شهر و آشنا شدن با شعيب
جريـان ديگـر كـه در هـا آتش و مبعوث شدن و ده ةازدواج با دختر او، جدا شدن از خانواده و مشاهد

و تشكيل امت مسلمان رخ داد و حكاياتي كـه بـين او و ابلاغ پيام به فرعونيان و هلاك شدن فرعونيان 
توان گفت هربـار داسـتان حضـرت نمي انجامد. لذامي قومش رخ داد كه حتي بيان عناوين آنها به طول

 يهاي سابق است. البته جاي انكار نيست كه گـاه مـاجرايتكرار داستان ،شودمي ن بيانآدر قر موسي
  د؛شوواحد در قرآن چند بار تكرار مي

آمـوز عبـرتة اين است كه در هر حكايت، بعد جديدي از آن واقعسبب . تكرار ماجراي واحد به2
ابعـاد آن بررسـي  ةكـه همـايگونـهبه ،تاريخي خوب تحليل شود ايشود. اگر واقعهمي براي ما آشكار

شـود و نـده ميتاريخ را حفظ كنيم. در صورت اول، تاريخ زكل از آن است كه  ترسودمندبسيار  ،دنشو
چراكـه تـاريخ هميشـه تكـرار  ؛به جاي آنكه تنها حكايت پيشينيان باشد، حكايت خود ما خواهد شـد

حقيقت وقايع گذشته و علـل و اسـباب حـاكم بـر آنهـا را  و عميقاً به شرطي كه بتوانيم دقيقاً ،شودمي
  ماند.باقي مي »سرگرمي علمي«و  »اطلاعات عمومي«اما در صورت دوم، تاريخ در حد ؛ دست بياوريمهب



   ۴۵ رؤياانگاري وحي؛ نقدي بر آراي دكتر سروش

كـه اند بسـياري وارد شـدهد، روايـات نـكيد دارأكه بر تكرارپذيري تاريخ تة پرشماري علاوه بر ادل
 مرحوم مجلسـيد. نكنكيد ميأاسرائيل، تو وقايع بني ع امت موسييوقاة طور خاص بر تحقق دوباربه

(ر.ك: مجلسي،  است آوري كردهكتابش جمعبيش از بيست روايت مربوط به اين موضوع را در بابي از 
  ).16ـ1 ، ص28ق، ج1403

ع ير وقـاياسرائيل نسبت به ساتري بين تاريخ اين امت با تاريخ بنيعميقه دهد كه رابطمي اين نشان
تـر و بررسـي واكـاوي دقيـق منـدنياز اسرائيل و حضـرت موسـيگذشته وجود دارد. پس تاريخ بني

هاي داسـتانة شده كـه در قـرآن هـيچ داسـتاني بـه انـدازموجب واقعيت . شايد همين استتري عميق
  نشود.از ابعاد مختلف بازخواني  حضرت موسي

مگر اينكه دليلي حكيمانه داشته است. در روايتـي  ،اي در قران تكرار نشدهبه همين ترتيب، هيچ آيه
شـعراي عـرب) مصـرعي از (يكـي از امـرؤالقيسپرسيد: اگـر  بن حكمهشاممده است كه ملحدي از آ

كرد نزد تو چگونه آدمي بود؟ هشام گفت: در ايـن صـورت ديوانـه بـود. شعرش را چهار بار تكرار مي
(كـه  آمـده »قل يا ايها الكافرون...«كه با درحالي ،شماريملحد گفت: پس چگونه پيامبرت را ديوانه نمي

 ».بيا! من الان مشغوليتي دارم برو بعداً«ت: چهار و پنج، تكرار آيات دو و سه است)؟ هشام گف ةدر آن آي
گاه حضرت فرمود: مطلـب رسيد و قضيه را براي ايشان بازگو كرد. آن خدمت امام صادق وي سريعاً

جمع شدند و به ايشان گفتنـد: اي  ن نزد پيامبرا(فرد ملحد) پنداشته نيست. همانا مشرك گونه كه اوآن
و تو يك ماه معبود ما ؛ پرستيمميكن؛ ما هم ده روز معبود تو را  محمد تو يك روز معبود ما را پرستش

  :خداي سبحان فرمود يم؛ پسپرسترا پرستش كن؛ ما هم يك سال معبود تو را مي
كنيـد مـي (يك روز) و نه شما عبـادت كنممي كنيد، عبادتمي نچه شما عبادتآاي كافران، نه من  بگو

كنيد(يك ماه) و نـه شـما مي كنم آنچه شما عبادتمي ه من عبادت(ده روز) و ن كنممي آنچه من عبادت
  .(يك سال). دين شما براي شما و دين من براي من كنممي كنيد آنچه من عبادتمي عبادت

بلكـه از  ،ايرا از پيش خـود نگفتـهپاسخ را براي ملحد بيان كرد. ملحد گفت: اين پاسخ نيز اين  هشام
تفسير قمي شبيه اين حكايـت در ). 2، ص2ق، ج1369شهرآشوب، (ابن ايديگر استفاده كرده ايگنجينه

  ؛)445، ص2ق، ج1404نيز نقل شده است. (قمي، 
شود كه چندين بار رؤيايش را، بدون اينكه اينكه كسي رؤيايي را چندين بار ببيند، مجوز اين نمي. 3
و وقت آنها را تلف كند؛ اما اگـر بپـذيريم كـه تكـرار  ،تكرارن ااي در تكرار آن باشد، براي مخاطبفايده

بـدون اينكـه  ؛هاي نو است، اين تكرار مقبـول اسـتد جديد و آموزهيهاي قرآني مشتمل بر فواداستان
  تلقي كنيم. هاي پيامبرمحتاج باشيم قرآن را خواب
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  رآنيهاي قتناقض. ۲ـ۲ـ۳

اسـت كـه نويسـندة مزبـور را متمايـل بـه فرضـية  نماهاي قرآني موضوع ديگريها و تناقضتناقض
فرض كه آيات قـرآن حكايـت گويد به جاي آنكه با اين پيشانگاري وحي كرده است. وي ميخواب

كنند، به دنبال جمع ايـن تناقضـات در عـالم خـارج باشـيم، بايـد در خـود ايـن از وقايع خارجي مي
 خـارجي نباشـند و صـرفاً رؤياهـاي پيـامبرفرض خدشه كنيم. اگر آيات قرآن حاكي از وقايع پيش

هـا را ذكـر هاي بسـياري از ايـن تناقضباشند، ديگر هيچ تناقضي با هم نخواهند داشـت. وي نمونـه
كند كه بررسي تفصيلي آنها خارج از وسع اين مقاله است. آنچه در اين نوشتار قابل پيگيري است، مي

كنـد، در مواجهـه بـا ترين افراد به قرآن معرفـي ميهآنها را آگا كه پيامبر اين است كه معصومين
حلـي را نمايد، چه راهكلي آياتي كه مطابقت آنها با عالم واقع دشوار ميطوربهظاهر متناقض و به آياتِ

كردنـد، يـا ، صـورت مسـئله را پـاك مي»حكايت از خـارج«فرض كردند؟ آيا با انكار پيشمطرح مي
هاي با جدا كردن حيثيات و جوانب مـبهم آيـات و تصـحيح برداشـت فرض،ضمن پذيرش اين پيش

اند نشان دهند كه محتواي آيـات معقـول، قابـل جمـع و مطـابق واقـع شيدهكومي غلط از معناي آيه،
گـاه راه اول را آيد اين است كـه آن حضـرات هيچدست مياست؟ آنچه از مراجعه به منابع حديثي به

دهد كـه تلقـي آنـان از وحـي بـا اند. اين نشان مياند و همواره از راه دوم مشكل را حل كردهنپيموده
اي از شود كـه چـرا در آيـهپرسيده مي متفاوت است. مثلاً وقتي از اميرالمؤمنين شسرو آقايتلقي 

: أگويـد (نبـحق سخن نميقرآن آمده است كه در روز قيامت هيچ كس جز به اذن خداي سبحان و به
بـه خـدا قسـم مـا «اي ديگر، سخن نادرست مشركان در روز قيامت نقل شده است كـه ) و در آيه38

فرمايـد كـه در خـواب سـخن گفـتن و سـخن نگفـتن جمـع )؛ ايشان نمي23(انعام:  »مشرك نبوديم
فرمايد روز قيامت به گفتة خـود قـرآن، پنجـاه هـزار سـال اسـت و داراي مـواطن شوند؛ بلكه ميمي

 ق،1398از آيـات مزبـور مربـوط بـه يكـي از ايـن مـواطن اسـت (صـدوق، هريـك  بسياري است و
ا و نديدني بودنش، فراموشي داشتن و فراموشي نداشتن خدا، اخذ ديدن و ملاقات خد ).260و255ص

روح توسط ملائكه و اخذ مستقيم روح توسط خداي متعال، سؤال كردن پيامبر از پيامبران سـابق كـه از 
تر اند، آمدن خدا و رفتن پيش خدا، تكيه بر عرش داشتن خداي سبحان و از رگ گردن نزديكدنيا رفته

ها پرداختـه شـده اسـت و معصـومين اند كه در احاديث به آنار ديگر از موضوعاتيبودنش و موارد بسي
مواجهـة  اند (بـراي مشـاهدة مصـداقي نحـوةصدد رفع تناقض و مطابق واقع جلوه دادن آنها برآمدهدر

؛ صـدوق، 343و327، ص2ج ؛258ـ240، ص1ق، ج1403گونه آيات، ر.ك: طبرسي، معصومين با اين
  ).475ـ461، ص1363 ؛ حراني،285ص ،2ج ،ق1404؛ قمي، 248و ص 269ـ255ق، ص1398



   ۴۷ رؤياانگاري وحي؛ نقدي بر آراي دكتر سروش

  بررسي مدعاي سوم . ۳

، حقيقت وحي را رؤيتي در رؤيـا پنداشـت. وي در مـدعاي نخست خوددر دو مدعاي  سروشجناب 
انگارد. حقيقت وحي گفت، زبان وحي را زباني رؤيايي و محتاج تعبير مي ةسومش، مبتني بر آنچه دربار

زبان آن نيز بايد رؤيايي و نيازمنـد تعبيـر  ،يگر از نظر وي، چون حقيقت وحي رؤيايي استبه عبارت د
آلود است  و نيازمنـد ترين حالت خود نيز رمزآلود و مهگويد زبان قرآن در صريحيپرده ميباشد. وي ب

در خـواب را شده در قرآن را به عالم واقع نسبت داد. نبايد آنچـه ق مطرحيتوان حقاي. نميگزارخواب
  :شمرد يهم واقع يو هشيار يدر بيدار ،شوديپنداشته م يواقع

خوانيم كه زبانش، زبـانِ بيـداري اي را مي»نامهخواب«كنيم كه ما هنگام قرائت قرآن، گويي فراموش مي
آلود است ترين صورتش، باز هم رمزآلود و مهِخواب همواره و در صريح ..نيست، بلكه زبانِ خواب است.

هم با زبانيِ  چشم، آنها را در رؤيا و خيال ديده و شنيده است، آنايتگري تيزرو . ...گزارينيازمند خواب و
  .، مقاله اول)1393(سروش، ستا رمزي كه بيگانه با زبانِ بيداري

  اين سخن بايد گفت:پاسخ در 
ياگونـه اسـت و بر زبان رؤيايي وحي، همين است كه حقيقت وحي رؤ نويسنده فوقتنها دليل  اولاً

حقيقت وحـي، دليلـي  ةدربار ايشانطبيعي است رؤيا بايد به زبان رؤيا باشد. بديهي است با رد مدعاي 
  ؛كه براي آن دليل مستقلي ارائه نكرده است؛ چراماند(زبان رؤيايي وحي) باقي نمي براي مدعاي اخير او

سخني باطل اسـت. به تعبير، زبان وحي نيازمندي فرض رؤيا بودن وحي، حتي با پذيرش پيش ثانياً
  دهيم.نشان مي آيد،ي كه در پي ميدر طي سه عنواناين مطلب را 

  در خواب هشياري پيامبر. ۳ـ۱

». نشيندگيرد و خود به جاي پيامبران ميديگران را مي ةدر رؤيا چهر پيامبر«معتقد است  سروشآقاي 
خـود را  ةشود و خواستابراهيم بر خود ظاهر مي است كه به صورت گويي خود محمد«براي نمونه، 
ي غفلـت و دهد و همراه با نوعگونه حالات در خواب رخ مياين». گيردگويد و پاسخ مياز زبان او مي

 خـود اوسـت، موجـودي ةن صورتي خيالي را كه سـاختكه انساايگونهبهناهشياري از خويشتن است؛ 
  پندارد.واقعي و خارج از خود مي

در حـال  يث، آن حضـرت حتـيـر؟ طبق احاديا خيدهد يز رخ مين امبريپ يبرا ين حالتيچنا يآ
بـوده  يكـيشـان يداريـخواب و ب ،امام رضا ةبه فرمودو  اندامل برخوردار بودهك ياريخواب از هش

ده يـخواب يدر بسـتان امبريپ يروز). 303، ص2ق، ج1381؛ اربلي، 348ق، ص1413(حميري،  است
 را خشـكى ةشـاخپـس . خوابيـده است يا بيدار پيامبر ببيند خواست و آمد حضورشان به ابوذره كبود 
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 خـواب در را شـما اعمـال مـن دانىنمى آيا! اباذر اى«: فرمود شنيد، را آن صداى پيامبر وقتى. شكست
، 1جق، 1404 (صـفار، »رودنمـى خـواب بـه قلبم ولى خوابندمى چشمانم. بيدارى در كهچنان. بينممى
 يه روزكـگـر آمـده يت ديـدر روا). 106، ص1ق، ج1409؛ راوندي، 29ق، ص1409 كشي، ؛421ص

پرسـيده شـد. بـاره نيـا شـان درياز ا يسـتادند. وقتـيد وضو به نماز ايدند و بدون تجديحضرت خواب
، 2ق، ج1410(كراجكـي، »خوابـديقلـبم نمـ يولـ ،خوابـدمي انممچش ؛ستميمن مانند شما ن«فرمودند: 

  .)135 و 36، ص6ج ؛220، ص1ق، ج1419حنبل، ابن ؛63ص
  رؤياهاي نبويديگر تفاوت وحي قرآني و . ۳ـ۲

نـزول حاوي كه را ي يهاخوابميان بايد  اگر بپذيريم بخشي از وحي قرآني در خواب نازل شده است،
بيـان شـد، كـلام  تفكيك كنيم. وحـي قرآنـي، چنانچـه قـبلاً هاي پيامبرخواباز ديگر قرآن هستند 

ممكن است نياز به تعبير داشـته  . رؤياي صادقه پيامبرنداما رؤياهاي صادقه كلام خدا نيست خداست؛
و كـلام  كه كلام خداستنيازمند تعبير نيست؛ چراني كه در رؤيا بر پيامبر نازل شود آاما وحي قر ،باشد

دهد خـود نشان مي زندگي پيامبر ةا شود. مطالعحتي اگر در رؤيا به پيامبر القخدا نياز به تعبير ندارد، 
نسـبت بـه هـر دو نداشـتند.  يسـانشـدند و تلقـي يـكل مييايشان بين اين دو نوع خواب تفكيك قا

  كنيم.نوع خواب را در ادامه بيان مياين دو  ةهاي مميزويژگي
  رؤياي صادقههاي ويژگي. ۳ـ۲ـ۱

(سـيوطي،  جربـه اسـتمانـد و قابـل تن بـاقي ميابراي مؤمنـ از رحلت پيامبرپس رؤياي صادقه . 1
 ؛)313ـ311، ص 3ق، ج1404
درنيامده است و حضـرت دسـتور بـه  شبه دست كاتبان وحي به نگار رؤياهاي صادقه پيامبر. 2

نقـل شـده اسـت كـه  از پيـامبرپرشماري هاي اند. در تاريخ خوابحفظ و قرائت و كتابت آن نداده
، 1ق، ج1395ثقفـي، ؛ 36و35، ص1363شـاذان قمـي، (ر.ك: ابـنانـد در قـرآن نيامدهيك از آنهـا هيچ
 ؛شود)هايي كه در دو بند بعدي مطرح ميو تمام نمونه 250ص

بـحان «نه اينكه » در خواب چنين و چنان ديدم«فرمود: . حضرت در هنگام نقل اين رؤياها مي3 خـداي س
جمهـور، ابي؛ ابن112، ص1ق، ج1406سـيدالناس، ؛ ابن80، ص4ق، ج1423(ر.ك: الحميدي، » چنين فرمود

 )؛163، ص1381محمودي و ديگران، ؛ 237، ص3ج ق،1390خزيمه، ابن؛ 149، ص1ق، ج1405
پرسيدند و يا خود حضرت ابتدا به ساكن، تعبير آن را در صورت ابهام، يا اصحاب تعبير آن را مي. 4
، 1ق، ج1424الـدميري،  ؛209، ص1تـا، جواقدي، بي ؛149، ص1ق، ج1405جمهور، ابي(ابن فرمودمي
 .)382، ص2و ج 93ص
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  وحي قرآنيهاي ويژگي. ۳ـ۲ـ۲

ق، 1404سيوطي،  ؛172تا، ص(شعيري، بي بسته شده استة اين نوع وحي پروند با رحلت پيامبر. 1
 ؛)76تا، صاشعث، بيابن ؛312، ص3ج

شته شود و مردم را تشويق به حفظ، قرائت، كردند تا نگاحضرت آن را به كتاّب وحي عرضه مي. 2
و  كردنـدآن را منـع مي ةوضو به نوشـتدست زدن بي؛ كردندكتابت، يادگيري و تعليم آن به ديگران مي

ق، 1989هنـدي، متقي  ؛1919- 1916، ص4ق، ج1407(بخاري،  شمردندقاري آن را مستحق ثواب مي
 ؛)127، ص1ق، ج1407طوسي،  ؛128- 123ق، ص1419احمدي ميانجي،  ؛555- 515، ص1ج

چنـين نـازل سـبحان خداي «يا  »چنين فرمودسبحان خداي « فرمود:حضرت هنگام نقل آنها مي. 3
 ؛1771، ص4ق، ج1407(بخـاري، » در خـواب چنـين ديـدم«نه اينكه  ؛»بر من چنين نازل شد«يا  »كرد
 ،ق1407ي،قمـذان ابـن شـا؛ 500ق، ص1410كوفي،  ؛111، ص2ق، ج1404، ؛ سيوطي2014ص ،5ج

 ؛)538ق، ص1413طاووس، ابن؛ 135ص
پرسيدند. خـود حضـرت پرسيدند، بلكه از خود آيه، معناي آن و تفسيرش مي. اصحاب از تعبير آن نمي4

يـن «بردند: كردند، بلكه در توضيح آن، تعبيراتي از اين دست به كار مينيز تعبير آن را بيان نمي معنـاي آيـه چن
، 2ق، ج1413(ر.ك: الهيثمـي، » تفسير آن چنين است«يا » گفتة خدا چنين است«يا » تمنظور اين اس«يا » است
 .)250، ص1ق، ج1414كثير، ؛ ابن510، ص2ق، ج1421 ؛ همو،322، ص3ق، ج1404؛ سيوطي، 804ص

 اش و وحـي و كـلامآيد كه خود حضرت بين مشاهدات رؤياي صادقهمياز مجموع اين شواهد بر
دانست؛ اما دومي سخن ل بود. در اولي گاه تعبير را لازم مييشد تمايز قانازل ميكه بر او خداي سبحان 

شـود و در مـي ش حمـلاخاصي، به همان معناي ظـاهري ةخداست و طبق قواعد زباني، در نبود قرين
 گزاري.صورت ابهام، نياز به توضيح و تفسير دارد نه تعبير و خواب

شده است؛ امـا خـود قـرآن خـواب دانسته واب محتاج تعبير البته بايد توجه داشت كه در قرآن، خ
قـرآن كـه  ةنياز به تعبير دارد؛ لكن آيواب عزيز مصر كه در قرآن نقل شده، خ محتاج تعبير نيست. مثلاً

 ؛) نيـاز بـه تعبيـر نـدارد43 (يوسف:» بينم...و گفت پادشاه، من در خواب هفت گاو فربه مي«گويد: مي
خواب نقل شده است و بيـداري منزلة به اين جمله را گفته است. در قرآن خواب چون آن پادشاه واقعاً

  است.همان صورت كه هست بيان شده هر واقعيتي به ؛ يعني به شكل بيداري

  آن و مفسر آن ةكنندزبان وحي از منظر وحي، دريافت. ۳ـ۳

روست، در مدعاي سوم خود وحي را نيازمند تعبير دانست. معضلي كه اين فرضيه با آن روبه سروشدكتر 
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صـدد رفـع ايـن ناسـازگاري دروي كنند. ناسازگاري با آيات و رواياتي است كه زبان وحي را تشريح مي
و بايـد سـازگاري درونـي «برآمده است، چون معتقد است هر الگويي كه در باب زبان وحي مطرح شود، 

نظرية رؤياي رسولانه با هيچ «، مقاله چهارم). او مدعي است: 1393اش نشان داده شود (سروش، »فراگيري
اش منافاتي با واضح و آشكار بودن زبان قرآن گويد، فرضيه(همان). وي مي» اي معارضه نداردظاهر قرآني

  دهند.يدر رؤيا را نشان م روشني مشاهدات پيامبرندارد؛ چراكه آيات قرآن به
 ؛2 يوسـف: ؛195 شـعراء: ؛103 ( نحـل:» واضح يزبان عرب«شايد  توان گفت اين بيان،مي در پاسخ

بودن قرآن را توجيه كند؛ اما ) 12 احقاف: ؛3 زخرف: ؛7 :اشور ؛3 فصلت: ؛28 زمر: ؛113 طه: ؛37 رعد:
طبق ايـن فرضـيه، آنچـه  ناسازگار است. توضيح آنكه،دهند، توضيح ميآياتي كه زبان وحي را ديگر با 

ن بـه ابلكه غرض و هـدف، رسـاندن مخاطبـرؤياهاست، ظاهر آشكار آنها نيست،  مقصود از طرح اين
توان گفت اين كتاب مقصود و منظورش را به نحـو آشـكار و واضـح مي؛ يعني هاستتعبير اين خواب

   بيان نكرده است. چنين نگاهي به زبان وحي، با تعبيرات زير سازگار نيست:
)؛ 11طـلاق: ؛46و  34(نـور:» كنندگيواضـح«؛ )89 (نحل:» هدايتگري مسلمين«توصيف قرآن به ـ 

 ؛7احقـاف: ؛25ه:يـجاث ؛43:أسـب ؛72و16 حـج: ؛73مـريم: ؛15يـونس: ؛99(بقره:» هاآشكار بودن نشانه«
)؛ 2دخـان: ؛2زخـرف: ؛2قصـص: ؛2شـعراء: ؛1(يوسـف:» (نه زبـان كتـاب) روشني كتاب«؛ )5مجادله:

  ؛)9(حديد:» ها به نوركنندگي از تاريكيارجخ«
ــامبر ــور:82و35؛ نحــل:92مائــده:(» رســاني روشــنپيام«بــه  ـــ مأموريــت داشــتن پي ؛ 54؛ ن

گزاري در ويژه وقتي ببينيم نه ضابطة واضحي براي اين خـواب)؛ به12؛ تغابن:17؛ يس:18عنكبوت:
و پيشـوايان پـس از ايشـان فراينـد مشخصـي بـراي ايـن  دست مسلمانان بوده است و نه پيامبر

 اند؛گزاري مطرح كردهخواب
لزوم رجوع به قرآن، حلال كردن حلال آن، حرام كردن حرام آن، عمل به واجبات و احكام آن و ـ 

 ؛)111، ص1366(تميمي آمدي،  عمل به محكمات قرآن
ها جز به آن از بين تاريكي؛ )همان( هدي بخواياينكه قرآن، نوري است براي كسي كه از آن روشناـ 
(تميمـي  كسي است كه از آن پيروي كندراه راست و هدايتگر ؛  )61ق، ص1414، البلاغهنهجرود(نمي

 هـدايتگري اسـت كـه گمـراه نكنـد؛ (همـان) شبهات جز بدان از بـين نـرود؛ )111، ص1366آمدي، 
(طبرسـي،  فهمنـدعالم و جاهـل آن را ميمشتمل بر سخناني است كه ؛ )252ق، ص1414، البلاغهنهج(

  ؛)253، ص1ق، ج1403
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ن، منافاتي با اشتمال االبته تأكيد بر قابل فهم بودن سطحي از معارف حقيقي قرآن براي عموم مخاطب
هـم  بيـتاي كه تنها در دسترس خواص است، ندارد و لذا در تفاسير اهلاين كتاب بر معاني متعالي

 ؛232، ص2ق، ج1371(بـراي مثـال ر.ك: برقـي،  باطني مطرح شده اسـتمعناي ظاهري و هم معناي 
  .)211ص ،2ق، ج1407كليني، 

ند و نـاظر بـه ايعناصر رؤياي يه داراكشمرد مياز آيات قرآن را بر بسياريمصاديق  سروشجناب 
هـاي شهابو  عناصر مأنوس نزد ما نيستند. براي مثال به نظر وي، گرفتن خورشيد، قرآن شنيدن جنيان

لكـن ؛ دنـدهدر عـالم بيـداري رخ مي و نبايد گمان شود اينها واقعاًند اطارد شياطين در رؤيا ديده شده
 كنـدآنها، خلاف اين مدعا را ثابت مي ةدربار رجوع به شأن نزول اين آيات و توضيحات خود پيامبر

ي، بخـــار ؛299، ص2ق، ج1404قمـــي،  ؛281ق، ص1398همـــو،  ؛464، ص1376(ر.ك: صـــدوق، 
  .)332 و 331ص ،1ق، ج1374مسلم، ؛ 1873، ص4ق، ج1407

در ديگـر آيـات  بيت ايشـانو اهل به همين منوال، رجوع به شأن نزول، سبب نزول و تفاسير پيامبر
  اند.شده در آيات، واقعي و ناظر به عناصر عالم بيداريقرآن، نشانگر اين است كه عناصر و حقايق مطرح

  گيرينتيجه

تعبير. وي بـراي نيازمند ، در يك جمله اين است كه وحي، رؤيتي است در رؤيا و سروشمدعاي آقاي 
د. در نـكند كه زبـان گزارشـگر و توصـيفي داراثبات رؤيت و مشاهده بودن قرآن، به آياتي تمسك مي
گر يفبيت ايشان مشخص شد كه توصـاهل و بخش اول مقاله با مراجعه به خود قرآن و سخنان پيامبر

  .است نه خود پيامبرخداي سبحان  ،در اين آيات
هاي متني و ساختاري قـرآن، وجوي نشانهنويسندة مزبور، براي اثبات رؤيا بودن وحي، در كنار جست

هاي متني وي، عبارتند از پريشاني آيـات قـرآن، كند. نشانهبه يك حديث و برخي نقليات تاريخي تكيه مي
 سـروشدكتـر متني متني و برونمقاله، علاوه بر نقد شواهد درون در بخش دومتكرارها و تناقضات قرآني 

  براي اثبات رؤيا بودن وحي، شواهد دال بر رؤيا نبودن تمام يا غالب وحي قرآني را مطرح ساختيم.
گزاري بـراي فهـم يعني نياز به خـوابكرديم؛ بررسي را  ايشاندر بخش پاياني مقاله، مدعاي سوم 

. در اين بخش نياورده استمقصود قرآن. وي براي اين مدعايش، غير از رؤيا بودن وحي دليل مستقلي 
با رجوع به احاديث و شواهد تاريخي، نشان داديم كه حتي اگر وحي قرآني در خواب بر پيـامبر نـازل 

   نيست.گزاري وابتعبير و خمند شده باشد، زبان خواب ندارد و نياز
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